
  

  
  

 

  كنوني قضايي رويه در صغار ازدواج در مصلحت نقش
  مهران نوروزي

  وكيل پايه يك دادگستري

 

  چكيده

شود كه ازنظر سن به نمو جسماني  صغار جمع صغر است، ودر اصطلاح به كسي گفته مي
 1210ماده 1درفقه اماميه و در تبصره .و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد

تمام سال 9سال تمام قمري و در دختر 15م پايان صغرو رسيدن به سن بلوغ را درپسر .ق
، در حقوق. تواند بدون اذن ولي ازدواج كند مي دانيم كه صغير مميز نمي.اند قمري دانسته

اختيار داده شده است كه با رعايت ) پدر و جد پدري(به تبعيت از فقه اسلامي به ولي قهري 
علاوه بر آن اگر صغير به سن بلوغ نرسيده باشد . براي او عقد نكاح ببندد، مصلحت محجور

اين در  در آورند بايد دادگاه هم آن را اجازه دهد و، اهند او را به عقد نكاحو بخو
و نيز دادگاه مصالح پزشكي .دادگاه است هخصوص رعايت و تشخيص مصلحت به عهد

  .گيرد طفل را نيز در نظر مي
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  ازدواجو معيار آن در طفل مصلحت : بخش اول

و توان و  درتجهت حفظ منافع و مصالح مولي عليه است، چون او ق، جعل ولايت اساساً
مصلحت عام است، يعني هم مربوط به امور  وصلاحيت انجام امور مربوط به خود را ندارد

كاربرد مصلحت در امور مالي بدين گونه است . مالي و هم مربوط به امور غير مالي است
در اين . كار برده شوده در جهت سودآوري ب: مال از تلف شدن حفظ شود و ثانياً: اولاًكه 

مال طفل را حفظ نمايد، زيرا كه بر ولي طفل واجب است : فرمايد مورد علامه حلي مي
خداوند تعالي او را قيم بر طفل و ناظر در مصالح و تحصيل منافع و دفع مفاسد او قرار داده 

جب است كه مصلحت طفل را در حفظ مال او و مصون نگهداشتن آن پس بر او وا، است
از اسباب تلف، مراعات نمايد و بر او واجب است كه در صورت امكان مال طفل را در 

با  1.ها خرج نگردد كار اندازد تا اصل مال در راه نفقه و ساير هزينهه جهت سودآوري ب
عنوان ه ب، پس اين امر نسل انساني است  بقاي توجه به اينكه هدف و غايت ازدواج، ضامن

هاو  و مانع انحراف ه كاربرد اساسي داردتأمين كننده آرامش و سلامت و امنيت جامع
فرد و محيط تضمين كننده بهداشت جسمي و رواني وي فردي و اجتماعي ها كجروي

امش ن كريم يكي از اهداف ازدواج، ايجاد سكينه و آرآاز نظر قر. شود پيرامون او مي
هوالذي خلقكم من نفس واحده و «: فرمايد خداوند در سوره اعراف چنين مي. روحي است

يعني اوست خدايي كه همه شما را از يك تن آفريد و از او 2.»جمعا منها زوجها ليكن اليها
و من آياته ان « : فرمايد مي يآيه ديگرر و د.نيز جفتش را مقرر داشت تا با او انس بگيرد

انفسكم ازواجا لسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذالك لآيات كم من ل خلق
  3.»فكرونيتلقوم 

                                                             
  .609ح، ص ا، نك2تذكره الفقها، ج ، يوسف بن مطهر، علامه حلي -1
  .189اعراف  -2
  .21روم  -3
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براي هاي خداوند اين است كه،  يكي از نشانه: گونه بيان شدهالهي اين ه ي يآ اينعني م

در كنار او آرامش يافته و با هم انس گيريد و ميان  تاشما از جنس خودتان جفتي بيافريد 
يات براي گروهي كه تفكر ن آاي در كهبه درستي نمود  برقرار شما رأفت و مهرباني

لرجال النساء لو خلق «: دكه فرمو)ع( و روايات شده از امام صادقهايي است  نشانهكنند مي
و در رساله حقوق امام 1.»لادهمليأنسوا و يسكنوا الهن و يكن موضع شهواتهم و امهات او

و اما حق الزوجه فان تعلم ان االله عزوجل جعلها لك سكنا و انسا «: آمده است) ع(سجاد 
واماحق همسرت اين است : يعني2.»فتعلم ان ذلك نعمه من االله عليك فتكرمها و ترفق بها

وردگار متعال ي آرامش و انس تو قرار داده است پس بدان پر كه بداني خداوند او را مايه
در . رامي داشته نسبت به وي مدارا كنيبه مناسبت آن برتومنت نهاده است، بايد او را گ

رامش آيات شريفه و احاديث وارده يكي از مهمترين اهداف ازدواج رسيدن به سكونت و آ
ولي بر خلاف وجود دارد، .. اگرچه در امر ازدواج سند مالي مانند مهريه و نفقه و، است

منفعت مالي نيست بلكه علاوه بر بقاء نسل،  و سود، مالي هدف اصلي در نكاح تصرفات
ارضاء غرايز جنسي وآيد ايجاد الفت و انس  فايده و غايت نهايي ازدواج به شمار ميآنچه 

رسيدن  هماز راه صحيح و پر نمودن خلأهاي روحي و عاطفي است و مصلحت در ازدواج 
ي ازدواجي بنابراين مصلحت در امر تزويج، يعن. ين كندبه امري است كه اين اهداف را تأم

تواند تمام توجه  ولي نمي، ولايي  تزويج لذا در. كه انسان را به اهداف فوق برساند است
. تنها كثرت مهر و توانايي مالي زوج را در نظر بگيرد خود را به امور مالي معطوف داشته

  .است) كفويت( فايتدليل اين مطالب مشروط بودن تزويج ولايي به ك

  بلوغ در حقوق اسلامي و نقش بلوغ در ازدواج: بخش دوم

                                                             
  .5، ص 26، النكاح، باب 14ن حسن، وسائل الشيعه، ج ب حر عاملي، محمد -1
  .5، ص 1، باب جوامع الحقوق، ج 74محمدباقر، بحارالانوار، ج مجلسي،  -2
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توان اين گونه نتيجه گرفت كه با بلوغ نسل  همان گونه كه در مباحث پيشين آمد ، مي
طفل صغير، هنگام رسيدن به سن بلوغ .كند انسان باقي و عقل وي قوت و قدرت پيدا مي

رسد بايد از لحاظ قواي عقلي و فكري  قواي جسماني ميعلاوه بر اينكه به سطح بالاتري از 
هم ارتقاء پيدا كرده و پيشرفت داشته باشد تا بتوان گفت به بلوغ رسيده است ، چرا كه با 

توان كسي را بالغ شمرد و اهليت او را  داشتن رشد جسمي و عقلي بصورت هم زمان مي
اراي اهليت است كه سه كسي د.نسبت به دخل و تصرف در اموالش به رسميت شناخت

وصف بلوغ ، عقل و رشد را دارا باشد و اگر هر يك از اوصاف ياد شده در كسي جمع 
در نتيجه صغير غير .نباشد فاقد اهليت بوده و در زمره ي محجورين قرار داده خواهد شد

شود و اگرمعامله  مميز به دليل فقدان صفت عقل، از دخالت در تمام امور ماليش محروم مي
ي انجام دهد از ريشه باطل و بلا اثر است و در هر موردي بايد ، وليش به جاي او تصميم ا

وصغير مميز هم فقط اجازه ي تملكات بلاعوض مثل قبول هبه، صلح . گيرنده باشد
واعمالي از صغير كه باعث دخل و تصرف در اموال و . بلاعوض وحيازت مباحات را دارد

با رسيدن طفل به سن بلوغ .جازه ي ولي صحيح خواهد بودشود فقط با ا حقوق مالي وي مي
، ورسيدن به تكامل جسمي و عقلي تمام حق و حقوقش به وي مسترد خواهد شد و به 

ها، از جمله ازدواج و امور مالي براي  تواند شخصاً در تمام زمينه عنوان يك فرد بالغ مي
ن او توسط دادگاه مورد بررسي كه البته حتماً بايد غير رشيد بود.خود تصميم گيري كند

  .قرار گيرد

   1041ي  بلوغ در قانون مدني و بررسي ماده: اولبند  

سال تمام  13از رسيدن به سن  لعقد نكاح دختر قب«: قانون مدني 1041ي  طبق ماده
ولي به شرط  سال تمام شمسي منوط است به اذن 15شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 

در اينجا به بررسي نكاح صغيره از ديدگاه  .»تشخيص دادگاه صالحرعايت مصلحت با 
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ايشان معتقدند كه ازدواج طفل صغير موجب ضرر رسانيدن به وي . پردازيم حقوق دانان مي

  : كنند شده و آن را اين گونه مطرح مي

فرض ضرر براي كودك در نكاح وجود دارد، چون او را از حق انتخاب همسر «-1
پس ولي قهري بايد ضرورت اقدام خود را پيش از نكاح در دادگاه اثبات سازد  محروم مي

  .1»كند

پذير  نيز با اندكي تأمل امكان. م.ق 1041تلاش براي رسيدن به عدالت در سايه ماده « -2
دانان براي اجازه عملي به  با استفاده از واژه اذن در متن ماده كه در اصطلاح حقوق: است

توان گفت ولي قهري نكاحي را  مايل به انجام دادن آن هستند، ميرود كه ديگران  كار مي
خواهند در آن شركت كنند، انتخاب همسر از  بايد اذن دهد كه همسران جوان مي

توان  ترين حقوق هر انسان و از لوازم احترام به شخصيت اوست و به ولايت نمي طبيعي
د پذيرفت كه كودك مأذون پس باي. ترين چهره ي زندگي را بر او تحميل كرد خصوصي

نيز بايد به سن تميز برسد تا بتواند طرف عقد نكاح شود و اين پيمان مهم اخلاقي و 
  .2»اقتصادي را اداره كند

اين ازدواج را فاسد و باطل مقرر نداشته بلكه منع كرده است و . م.ق 1041ماده « -3
زوجه مقرر است،  ممنوعيت آن ملازم با رفع آثاري كه موجب قوانين براي زوج و

  .3»شود نمي

قانون مدني با توجه به اينكه رعايت مصلحت مولي عليه از سوي  1041در خصوص ماده 
گيرد باز هم تبعات منفي در  ولي و تشخيصي دادگاه صالح براي نكاح زوجين صورت مي

  .پردازيم خصوص چنين ازدواجي وجود دارد كه به بررسي برخي از آنها مي

                                                             
  . 636كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، ص  -1
  . 69-70همان، حقوق خانواده، ص  -2
  .893، ص 2،چاپ سوم،ج 1387حائري شاه باغ، سيد علي، شرح قانون مدني، نشر گنج دانش، -3
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  نگارنده در اين رابطهنظر : بند دوم

ترين حقوق فردي است  ترين و مهم از بين رفتن حق انتخاب همسر كه يكي از طبيعي -1
ي واقعي ميان زوجين، در سايه ي چنين  و به دنبال آن بوجود نيامدن عشق و علاقه

هايي است كه با  تر از ازدواج رنگ هايي، اشتياق ودرك صحيح ومتقابل بسيار كم ازدواج
تر از محبت و  هايي هم كم فرزندان چنين خانواده. پذيرد رغبت صورت ميميل و 

ورزي پدر و مادر بهره خواهند برد چرا كه در ابتدا بايد عشق و علاقه قوي ميان  عشق
  .والدين وجود داشته باشد و سپس آنها بتوانند آن را نثار فرزندان خود نمايند

آموزي و آموزش فنون  كه بايد صرف علم از بين رفتن دوره ي مهم و شيرين نوجواني-2
توان گفت، اگر همة  هايي به جرأت مي كه در چنين ازدواج.شود...و يادگيري اخلاق و

 .هاي خوب يك انسان از بين نرود، لااقل بسياري از آنان هدر خواهد شد فرصت

تجربه  هايي فرزنداني متولد شوند، اين والدين بي اگر در سايه ي چنين ازدواج-3
تجربگي ممكن است باعث ايجاد مشكلات روحي و رواني وجسمي  باشند پس اين بي مي

 .براي آنان شده و از نظر اقتصادي نيز، آنان را در تنگناهايي بسيار جدي گرفتار نمايد

ناتواني تربيت فرزندان لايق ومقبول براي خود واجتماع، چرا كه براي پرورش چنين -4
ن تعليم ديده و كار بلد احتياج است نه والديني كه هنوز نسلي به وجود پدران و مادرا

البته در اين مورد مستثنا نيز وجود دارد ولي در غالب .خودشان محتاج تعليم وتربيت هستند
و به نظر بنده صحيح نيست كه اين همه مشكلات . باشد موارد، مطالب ذكر شده صادق مي

ت و آنها را به عنوان يك مصداق واقعي براي را نا ديده گرفت و به سراغ موارد استثنايي رف
 .ديگران معرفي كرد
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نحوه ي زندگي انسانها از گذشته تا به امروز بسيار فرق كرده ومتفاوت شده است، -5

ها به صورت قبيله اي و گروهي در كنار يكديگر روزگار  براي مثال درگذشته بيشترخانواده
هاي گروهي  اند و در سايه ي اين زندگي شتهو چه بسا در يك منزل سكونت دا  گذرانده مي

هاي  آمده و در طول ساليان متمادي آموزش هاي كم سن سال مراقبت به عمل مي از زوج
شده، در حاليكه در زندگي مدرن امروزي ديگر كمتر  لازم براي زندگي به آنها داده مي

در بيشتر موارد  توان يافت كه در يك جا و يك منزل زندگي كنندو هايي را مي خانواده
توان  كودكان از همان ابتدا داراي اتاق و وسايل مختص به خود هستند، پس چگونه مي

انتظار داشت بدليل ازدواج مصلحتي كه ديگري براي او تعيين كرده ، حتي استقلال دوران 
  . قبل از ازدواج خود را هم از دست بدهد

 1041مورد كلمه اذن كه در ماده  دكتر كاتوزيان در: بررسي معناي اذن و اجازه: الف
رود كه  چون واژه اذن براي اجازه عملي بكار مي. قانون مدني اشاره و استدلال نموده است

توان گفت ولي، نكاحي را بايد اذن دهد كه  ديگران مايل به انجام دادن آن هستند، مي
لمات اذن و براي درك بيشتر، به بررسي ك.1خواهند در آن شركت كنند همسران جوان مي

  : پردازيم اجازه مي

رخصت دادن، «: اجازه در لغت چنين تعريف شده است: تعريف لغوي اذن و اجازه: ب
اجازت، دستوري، اذن، «: و نيز در تعريف اجازه گفته شده »2دستوري دادن، روا داشتن

  »3رخصت، رمان، بار، دستوري دادن، روا داشتن

                                                             
  .69-70ص كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده،  -1
  .76،چاپ پنجم،ص 1380عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميركبير، -2
  .1045، ص 1دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا، ج  -3
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يكديگر معنا شوند ولي در كاربرد اين گونه  اذن و اجازه شايد در معناي لغوي شبيه
اجازه دادن، دستوري «: اذن در لغت چنين تعريف شده است.نيست و با هم تفاوت دارند

دستوري، دستوري دادن، بار، «: همچنين در تعريف اذن گفته شده»1دادن، رخصت دادن
دواج صغار را شود از ملاحظه مي. م.ق 1041همانطور كه در ماده »2اجازه، اجازت، رخصت
  .خواهيم بدانيم اذن به چه معناست حال مي. اند منوط به اذن ولي دانسته

رضاي به فعل «: اذن در اصطلاح اين گونه آمده است: معناي اصطلاحي اذن و اجازه: ج
رضاي اظهار نشده اذن نيست، اذن اعم از وكالت . يا ترك از ديگري كه ابراز شده باشد

كند، اذن قبل از وقوع عمل  محرز نشده است وكالت صدق نمياست پس تا قصد استنابه 
مأذون است و اجازه بعد از آن اذن قائم به مأذون است پس اگر او بميرد اذن ساقط است و 

اذن علي الاصول جايز است حتي اذن در نهادن سر تير روي ديوار اذن . رسد به ارث نمي
  .3»دهنده

تأييد عقدي كه به صورت فضولي و يا «: استدر اصطلاح اجازه اين گونه تعريف شده 
رضاي ولي صورت گرفته است و  عقد مكره صورت گرفته باشد و يا معاملات سفيد كه بي

اگر موصي زياده بر ثلث تركه وصيت كند محتاج به اجازه وارث . بايد ولي اجازه كند
كار برده است علي رغم نظر آن دسته از حقوق دانان كه واژه اذن را براي عملي ب.4»است

كه ديگران مايل به انجام دادن آن هستند و در نتيجه ولي قهري نكاحي را بايد اذن دهد كه 
خواهند در آن شركت كنند، لكن با توجه به تعاريفي كه از لغت اذن و  همسران جوان مي

                                                             
  .95عميد، حسن، پيشين،ص  -1
  .1618، ص 2دهخدا،پيشين،ج  -2
  .236-237، ص 1،ج ،چاپ سوم1386لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، نشر گنج دانش، -3
  .131پيشن، ص  -4
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رسد واژه اذن تمايل طرفين نكاح را در انعقاد عقد در  اجازه به عمل آمد به نظر مي

لذا دغدغه . گيرد بلكه ولي در دادن اذن نكاح نيازي به تمايل طرفين براي نكاح ندارد برنمي
وجود دارد ، كه همان احتمال عدم تمايل بعدي . م.ق 1041ي اصلي كه در مورد ماده 

دانيم كه طفل صغير به دليل كمي سن و  مي.باشد كه همچنان باقي است طرفين نكاح مي
مجري نكاح خود باشد زيرا كه اهليت آن را ندارد و به دليل تواند خودش  تجربگي نمي بي

اين اين امر در اختيار اولياي او قرار داده شده است و) رشد، عقل، بلوغ(نداشتن اهليت 
نيست كه هرگاه  يمعن اينرساند و به  ي حمايتي از طفل را مي به نوعي، بيشتر جنبه موضوع

تزويج نمايند و اين مسئله را هيچ يك از فقها مجازند كه طفل را ، اراده نمايند ءاوليا
دهد هم دقت كافي داشته  را نشان ميء، اند و اگر به ظاهر قضيه كه همان اختيار اوليا نپذيرفته

شويم كه در طول اين اختيار، رعايت مصلحت طفل قرار داده شده است و  باشيم، متوجه مي
ي ديگري  با اين وجود عده .شرط صحت نكاح است، رعايت مصلحت طفل ي  اين اراده

كه در فقه اسلامي دليلي وجود ندارد كه به  در حالي .اند نيز عدم مفسده را كافي دانسته
، دلايلي وجود دارد كه در باوجود اين موضوعطور مطلق تزويج صغار را جواز داده باشد 

  : مصلحت وجود داشته باشد و براي اين جواز به آيه دكار اولياي عقد باي

  1 ».ولا تقربوا مال اليتيم الابالتي هي احسن حتي يبلغ أشده«

كه به سن  به اموال يتيم به جز به نحوي هرچه نيكوتر نزديك نشويد تا زماني: ترجمه
كه قرآن اين كتاب آسماني، يكي از اركان استوار و  پس در صورتي. رشد خود برسند

نزديك شدن در مال يتيم را با  محكم قانون مدني و ديگر قوانين كشور ما است تصرف و
شويم كه اولياء طفل و دادگاه  داند، پس از اين امر متوجه مي رعايت مصلحت مجاز مي

                                                             
  .٣٤ء،اسرا -1
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بهاترين دارايي هر فرد كه آن هم  براي امر ازدواج طفل كه در اصل، معامله بر سر گران
ي صورت نظارت و دقت و مصلحت انديشي بيشتر دبارها و بارها باي، ست وعمر و آينده ا

به طفل يتيم و ... هاي روحي و رواني و مالي و اجتماعي و تا خداي ناكرده لطمه، د دهن
صغيري كه چشم اميدش پس از خداوند به مصلحت انديشي اولياء و دادگاه صالح است 

 شوارد نشود و در اين خصوص، هرچه دقت و سنجش و به قول عاميانه مته بر خشخا
چرا كه اگر غير از اين باشد مضرات اين ازدواج  .تأمل داردبگذاريم باز هم جاي دقت و 
يي را هم درگير و علاوه دستگاه قضاشود،  آنان مياولياء و علاوه بر ان كه دامنگير زوجين

ن قانو 1210ماده طبق بر. هاي جبران ناپذيري وارد خواهد كرد به اجتماع نيز لطمه برآن
توان بعد از رسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون يا عدم رشد محجور  هيچ كس را نمي مدني

همين ماده  1 ه يصربو در ت.ا جنون او ثابت شده باشدينمود، مگر آنكه عدم رشد 
  .سال تمام قمري است 9سال تمام قمري و در دختر  15سن بلوغ در پسر : گويد مي

  نونمصلحت در ازدواج غير رشيد و مج: بخش سوم

  .براي درك صحيح وبهتر واژه ي غير رشيد ابتدا به بررسي كلمه رشد مي پردازيم

درلغت به معناي هدايت است ودر اصطلاح حقوقي عبارت ازكيفيت نفساني است : رشد
بعضي برآنند كه .درانسان كه مانع از افساد مال وصرف آن در راههاي غير عقلايي است

فساني باشد، بلكه كافي است كه شخص مال خود را لازم نيست اين امربه صورت ملكه ن
اشتباه شخص در بعضي از موارد .ضايع نكند وتصرفي كه شايستگي حال او را ندارد ننمايد

شود كه  سفيه يا غيررشيد به كسي گفته مي.1گول خوردن به طور نادر، منافات با رشد ندارد
ي فكر نمي كند و در حقيقت در از رشد عقلي متعارفي برخوردار نيست و عاقلانه و عقلاي

                                                             
  . 125، ص 1طاهري، حبيب االله، حقوق مدني، ج  -1
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امور مالي قادر به تشخيص سود و زيان خود نمي باشد و جنسي را كه داراي قيمت معيني 

دهد يا براي آن ارزش چنداني قائل نمي باشد و اگر  است به قيمت كمتري به ديگري مي
ايي بخواهند آزادانه در امور مالي و حقوقي تصرفات و اقداماتي بنمايد دست به كاره

زند كه به صرفه و صلاحش نيست به همين جهت قانون او را ممنوع از تصرف در  مي
. ا سفيه مترادف استبي غير رشيد  واژه.اموالش نموده و او را در شمار محجورين آورده

گويند كه  سفيه در لغت به معني جاهل و احمق است و در فقه و حقوق به كسي سفيه مي
صاحب شرايع  1.خرج است و تصرفات مالي او عاقلانه نيستعادت او اسراف و تبذير در 

سفيه كسي است كه ، »السفيه هوالذي يصرف امواله في غير اغراض صحيحه «: گويد مي
هاي  يعني مال و اموال خود را در راه 2.كند اموال خود را در غير اغراض صحيح صرف مي

ه اين گونه خرج كردن را عرف آن جامع كند كه معمولاً صحيح صرف مي ناغير معقول و
خورد و  در بيشتر موارد در معاملاتش گول مي داند و چنين شخصي معمولاً عقلايي نمي
در قانون مدني .كاري و نيرنگ طرف مقابل ندارد شود و درك درستي از فريب مغبون مي

غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و «ما غير رشيد اين گونه بيان شده است 
به  نكه متوجه صفت سفاهت كسي بشويم معمولاًيبراي ا .3»مالي خود عقلايي نباشد حقوق

دهند تا او را  كنيم گفته شده كه مالي را در اختيار چنين شخصي قرار مي عرف مراجعه مي
نشان از پايان ، مورد آزمايش قرار دهند اگر آن مال را در راه صحيح و معقولانه خرج كرد

شخص سفيه . غير اين صورت حكم سفاهت او باقي خواهد ماندسفاهت شخص دارد در 
ي  گونه دخل و تصرفي در اموال خود ندارد و در فقه آمده است كه حتي در كفاره هيچ

                                                             
  .265زاده، حقوق مدني اشخاص و محجورين، ص  قاسموسيد مرتضي  صفايي، سيد حسين -1
  .101، ص 2ج  م في مسائل الحلال و الحرام،شرائع السلاحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن،  -2
  .1208قانون مدني، ماده  -3
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در مورد رشد، در ترمينولوژي حقوق  1.روزه بگيرد، تواند سه روز  گناهانش فقط مي
ده ي آن ميتواند نفع رشد كيفيت نفساني است كه دارن«: دكترجعفري لنگرودي آمده

فاقد اين وصف اگر به حد جنون .وضرر خود را تشخيص دهد چنين كسي را رشيد گويند
در فقه نصي در تعريف .شود و صفت او را سفه گويند نرسد و صغير نباشد سفيه خوانده مي

همچنين ايشان رشد را به دو قسم رشد جزايي و رشد مدني تقسيم . 2»رشيد و سفيه نيست
رود ومĤخذ آن تشخيص  رشد جزايي در مقابل رشد مدني بكار مي«: د و گفته اندان كرده

دهد و بعد نفع و ضرر را  حسن و قبح اعمال است و چون انسان اول بد و خوبي را تميز مي
بنابراين حجر مدني ملازمه اي با حجر جزايي ندارد ولي حجر جزايي حتما مستلزم حجر 

را تميز نمي دهد نفع و ضرر را هم تميز نمي دهد ، چه  مدني است زيرا هر كس بد و خوبي
رشد جزايي بمĤخذ .باشد و خوب بمعني عام شامل نفع بد به معني عام شامل ضرر هم مي
پس سفيه در مقابل رشيد است به همين در قانون از . 3»تشخيص حسن و قبح اعمال است

نرسيدن به كبر سن و  -1 :شود وصفت سفه نيز به دو جهت است لفظ غيررشيد استفاده مي
تواند  ضعف قواي دماغي و فكري، پس در نتيجه غيررشيد هم مي -2نرسيدن به سن رشد 
  .صغير باشد و هم كبير

توان نتيجه گرفت، سفيه از طفل با بلوغ و از ديوانه با عقل  بنابراين ، از آنچه گفته شد مي
سفاهت با ادراك و تميز  متمايز است، پس سفاهت با ادراك و تميز همراه است ، پس

همراه است و سفيه كسي است كه رتق وفتق اموال خود را به خوبي نمي داند و كاري 

                                                             
  .288، ص 1ج،چاپ بيست و دوم ،1383ترجمه لمعه دمشقيه،نشر دارالفكر،غرويان، و محسن  علي، شيرواني  -1
   .334جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، ص -2
   .پيشين -3
نشر دفتر انتشارات اسلامي وابسـته  الحسيني عاملي، سيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامهفي شرح قواعد العلامه، -3

  .273، ص5ق،چاپ اول،ج1419به جامعه مدرسين قم،
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كند كه فرد همانند او چنين كارهايي نمي كند و به خود و افراد تحت سرپرستي خود  مي

  .گويند روش او بسان روش عقلا نيست و مردم مي.رساند زيان مي

  در قانون مدنيازدواج مجنون : بخش چهارم

اگر كسي دچار جنون باشد چه جنون دائمي و چه جنون ادواري و عقد نكاح را منعقد 
كند در حالي كه طرف ديگر نكاح از جنون وي اطلاع نداشته باشد، حق فسخ نكاح را 

و اين فسخ طبق قاعده ي لاضرر است تا طرف ديگر ازدواج متحمل ضرر و زيان . دارد
جنون هر يك از زوجين به شرط : گويد در اين باره مي1121اده ي قانون گذار در م.نشود

طبق .استقرار، اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل مجب حق فسخ است
تواند هيچ تصرفي در اموال  قانون، مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي

جازه ي تزويج براي خود و ديگري راهم ندارد، و حقوق مالي خود بنمايد، پس در نتيجه ا
چون ازدواج داراي بار مالي است، پس مجنون اجازه ي اين كار را ندارد ولو با اجازه ولي 

دهد نافذ است ،  يا قيم خود، لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه انجام مي
ال و احوالش مانند افراد سالم در اين زمان شخص ح.مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد

تواند در امور مالي و حقوقي خود مداخله و تصرف كند و اگر در اين حال  است پس مي
كتاب مختصر  85درصفحه .تزويج نمايد چه براي خود و چه براي ديگري، صحيح است

چون نكاح امري شخصي است و اصولاً خود «: حقوق خانواده صفايي و امامي آمده
آيد،  ر اين باره تصميم بگيرد و ارادة طرفين نكاح اساساً ركن عقد به شمار ميشخص بايد د

 88توان گفت ولي يا قيم نمي تواند در مورد ازدواج مجنون ادواري اقدام كند و مادة  مي
تواند  قانون امورحسبي منصرف به اين موضوع است ؛ليكن خود مجنون در حال افاقه مي

شود كه افاقه او در  در صورتي حكم به صحت اين ازدواج، مي البته.مستقلاً ازدواج نمايد
  . »زمان عقد نكاح  مسلم باشد
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  .»جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است«: آورده شده است كه 1211و در ماده 

شود در قانون مدني تعريف واضحي از جنون وجود ندارد و  همانطور كه مشاهده مي
پس حاكم براي بررسي و يافتن جنون، . ذارده استي حاكم گ تشخيص آن را بر عهده

دهد و در نهايت و در پي تحقيقات مقتضي و كاملي  شخص را به كارشناس خبره ارجاع مي
 199گيرد، حكم به جنون يا افاقه كسي داده شود و اين امر بر طبق ماده  كه صورت مي

  .نجام خواهد شدهاي عمومي و انقلاب در امور مدني ا قانون آئين دادرسي دادگاه

  رابطه مصلحت و ازدواج مجنون بررسي:بند اول

حجر مجنون به دليل حمايت از وي نيست بلكه چون ديوانه اراده ندارد و به همين دليل 
دانيم  مي. تواند انجام دهد پس كليه معاملاتش باطل است هيچ يك از اعمال ارادي را نمي

شود و هرگاه يكي از طرفين عقد  واقع مينكاح عقدي است كه در اثر تراضي زن و شوهر 
نكاح، ديوانه باشد نكاح باطل است و تنفيذ ولي يا قيم او نيز، هيچ اثري در صحت عقد 

تواند در صورتي كه به  منتهي، هرگاه جنون متصل به صغر باشد، ولي قهري، مي. ندارد
جنون . ج كندمصلحت مجنون و اقتضاي ضرورت نكاح براي وي، به ولايت براي او ازدوا

برد  گوينده ي ايجاب در عقد نكاح، هرگاه پيش از قبول عارض شود، اثر آن را از بين مي
مجنون فاقد قوه ي عقل و درك است «ونيزآمده چون .1شود و قبول، باعث وقوع نكاح نمي

و نمي تواند هيچ گونه عمل حقوقي شخصاً انجام دهد و از اين رو ازدواجي كه به وسيلة 
ولي ممكن است ازدواج در بهبود . ن واقع شده باشد باطل و كان لم يكن استخود مجنو

در اين صورت طبق نظر پزشك، نماينده ي قانوني .مجنون تاثير داشته و براي او لازم باشد

                                                             
  .تا ، بي81، ص 7ابن قدامه، عبداالله ابن احمد، المغني، ج  -1
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همچنين، هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت .1»تواند براي او عقد نكاح ببندد مجنون مي

د با اجازه ي دادستان به نيابت از جانب او، طرف عقد قرار توان ولي ضروري باشد، قيم مي
  : قانون امور حسبي در اين باب آورده است 88چنان كه ماده . گيرد

تواند  در صورتي كه پزشك، ازدواج مجنون را لازم بداند، قيم با اجازه ي دادستان مي«
ون زن بگيرد يا او را تواند مجن قيم باوجود دو شرط مي«پس »...براي مجنون ازدواج نمايد

شوهر دهد يكي اينكه پزشك ازدواج را لازم بداند ديگر آنكه دادستان با اين امر موافقت 
  .كند

قانون امر حسبي فقط از قيم در اين زمينه سخن گفته است و اين سوال را  88ماده 
توان مطرح كرد كه آيا ولي قهري يا وصي منصوب از طرف او اين اختيار را  مي

شك مثبت است، زيرا در صورتي كه قيم بتواند به نمايندگي از مجنون  جواب بيدارد؟
كه اصولاً )ولي خاص(براي او عقد نكاح ببندد، ولي قهري و وصي منصوب از طرف او 

اختيارات بيشتري در امور محجور دارند به طريق اولي بايد بتوانند اين عمل را انجام 
وصي بخواهد در اين زمينه اقدام كند، اجازه ي آيا در صورتي كه ولي قهري يا .دهند

در صورتي )73ماده(رييس دادگستري شهرستان نيز لازم است؟چون طبق قانون امور حسبي 
كه محجور ولي قهري يا وصي داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد، لذا 

اده است اين امر را نيز هر گاه اختياراتي كه موصي به او د(بايد گفت ولي قهري يا وصي 
مي تواند بدون كسب اجازه از دادگستري شهرستان براي مجنون عقد ازدواج )شامل شود
آيا كسب نظر .البته ولايت قهري فقط در جنون متصل به صغر باقي خواهد ماند.منعقد سازد

  پزشك در موردي كه مجنون ولي خاص داشته باشد لازم است؟

                                                             
  .84صفايي، حسين و اسداالله امامي، مختصر حقوق خانواده، ص -1
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ر خواسته است فقط در صورتي اجازه ي ازدواج به مجنون رسد كه قانون گذا به نظر مي
دهد كه كه كار شناس آن را لازم بداند، اعم از اينكه مجنون تحت ولايت قهري يا 

توان گفت هر گاه  ، مي88به بيان ديگر، با توجه به ملاك ماده . وصايت يا قيمومت باشد
) پزشك(جلب نظر كارشناس ولي قهري يا وصي بخواهد براي مجنون عقد ازدواج ببندد، 

  .لازم است

به هر حال، اختيار ولي يا قيم در موارد ازدواج مجنون يك قاعده ي تازه نيست، چه در 
در مورد وصي و حاكم فقها تصريح . فقه اماميه نيز چنين اختياري به اولياء داده شده است

كنند كه اين امر به توانند براي مجنون عقد ازدواج منعقد  اند كه آنان هنگامي مي كرده
اند كه  و بعضي درصورتي اين اختيار را براي وصي و حاكم قائل شده. صلاح او باشد

للوصي ان يزوج من : فرمايد ومحقق حلي در شرايع مي.1»مجنون نياز به ازدواج داشته باشد
  .2بلغ فاسد العقل اذا كان به ضروره الي النكاح

با دقت در دين مبين اسلام، چه درفقه اهل بيت و  مقالهدر نتيجه گيري كلي و پاياني اين 
فقه مذاهب ديگر و نيز با سير كوتاهي در ديگر اديان و نيز حقوق ايران، متوجه شدم كه 
همه ي اديان و مذاهب به امر ازدواج بسيار سفارش كرده و ارزش والا و مقدسي برايش 

  . اند قائل شده

، به دليل اشكال و يا ضعف قواي عقلاني، يا با اين تفاسير عده اي هم وجود دارند كه 
براي هميشه، مانند مجنون دائمي و يا براي مدت زمان خاصي، مانند صغير، از اين امر مهم 

                                                             
  .85صفايي، حسين و اسداالله امامي،مختصر حقوق خانواده، ص -1
  .503الحلي، نجم الدين جعفربن حسن، شرايع الاسلام في المسايل الحلال والحرام، صمحقق  -2
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البته دخل و تصرف اين .توانند ازدواج كنند منع شده اند؛و يا با لحاظ شرايط بخصوصي مي

به اين افراد محجور .يردگ اشخاص در اموال و حقوقشان نيز با شرايط خاصي صورت مي
  . شود گفته مي

كه در ذيل به طور خلاصه به .شود محجورين شامل سه دسته صغير، سفيه و مجنون مي
  : در ابتدا خوب است بدانيم.نتايج حاصل از ازدواج اين افراد خواهم پرداخت

گويند  صغير، طفلي را مي.اند، كه گروه اول آن شامل صغير است  محجورين سه دسته 
ه به سن بلوغ نرسيده و قدرت تشخيص سود و زيان خود را ندارد، اين گروه از ازدواج، ك

و اگر در موارد خاصي، با وجود صغر سن، خواستند ازدواج كنند، بايد با .اند منع شده
در جامعه ي .مصلحت انديشي ولي طفل ، و موافقت دادگاه صالح، اين امر را انجام بدهند

كنند كه به علت عدم توانايي كامل قواي  از افراد زندگي ميپيرامون ما عدة ديگري 
عقلاني براي ادامه ي حيات و احقاق حقوقشان به ديگران، محتاج و وابسته هستند و بايد 
تحت مراقبت و سرپرستي شخص ديگري به زندگيشان ادامه دهند، به اين افراد مجنون 

ست و اصلاً خوب و بد را تشخيص مجنون دچار اختلال كامل در مشاعر ا.شود -اتلاق مي
قانون ازدواج اينها را ممنوع دانسته، براي طرف ديگر ازدواج در صورت وجود . نمي دهد

به طور معمول همه ي اديان و مذاهب ازدواج ديوانگان را . جنون، حق فسخ قائل شده است
ذهنش  سفيه كسي است كه.شود به گروه سوم محجورين، سفيه گفته مي. اند ممنوع كرده

قانون .خورد توانايي انجام معاملات را ندارد و قيمتها را تشخيص نداده و به سادگي گول مي
و شرع، نگهداري مال و جان ورسيدگي به حقوق اين سه گروه را به اولياءشان واگذار 

اند، در ضمن بايد يادآور  چون ولي اين افراد را نسبت به ديگران، دلسوزتر يافته. كرده است
در صورت فوت ولي قانون براي . شود كه ولي شامل پدر و پدربزرگ محجورين ميشويم 
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مي دانيم براي اين كه كسي صلاحيت انجام .اين افراد، قيم را جاي گزين خواهد كرد
يعني بايد عاقل، بالغ و رشيد .اعمال حقوقي و مالي را داشته باشد، نياز به اهليت دارد

با توجه به همة اين موارد اين نتيجه گيري .باطل است در غير اين صورت معاملاتشان.باشد
  .بوجود آمد بنده كه هر چند شايد خالي از اشكال هم نباشد در ذهن 

آداب و رسوم و فرهنگ ازدواج در ميان همه اديان و مذاهب يكسان نيست، و هر -1
ولي با .دارندكدام با ديگري، با توجه به موقعيت مكاني، فرهنگي و مالي تفاوتهاي بسياري 

اين وجود همگي آن را امري مبارك دانسته و نسبت به انجام آن به جز در موارد بسيار نادر 
  .اند توصيه و سفارش كرده

بنده با ازدواج كودكان زير سن قانوني و بلوغ كامل عقلاني مخالف هستم، هر چند -2
ات بزرگي نهفته است كه به ظاهر به مصلحتشان باشد، چرا كه در اين ازدواج آن قدر مضر

در اين باره در قسمت ازدواج صغار به قدر . كه نمي توان آن را فداي موارد خاص آن كرد
  : گويم كافي توضيح داده ام، ولي به اختصار مي

ها باعث از بين رفتن دوران طلايي كودكي و نوجواني خواهد  اين دست ازدواج-الف
 -ب.وم و مهارتها براي زنگي بهترشان شودشد كه بايد صرف ياد گيري و آموزش انواع عل

اگر بارداري در سنين  -ج.گيرد حق انتخاب بهترين و دلخواه ترين همسر را از آنان مي
كنند  كساني كه در سنين پايين ازدواج مي -د.خيلي پايين رخ دهد بسيار پر خطر خواهد بود

و خود را افرادي  كنند هاي علمي افراد با حسرت برخورد مي هميشه نسبت به پيشرفت
 - ح.پندارند كه در دراز مدت ممكن است دچار افسردگي شوند سوخته و تباه شده مي

تربيت فرزندان براي پدر و مادراني كه خودشان هنوز به درجة كامل پختگي و تجربه 
به دليل خردي سن ممكن است از نظر انتخاب  -خ.اند بسيار سخت و مشكل است نرسيده
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اش، دچار مشكل شوند و بسياري مشكلات از اين دست كه با عث شغل مناسب براي مع

  .مخالفت من با ازدواج در سنين پايين شود

پس در هنگام مصلحت انديشي براي ازدواج صغير بايد مصلحتي در آن لحاظ شده باشد 
در رابطه با ازدواج سفيه كه به .رسد كه به همة اين مضرات بچربد كه البته بعيد به نظر مي

بنده آن هم صورت ديگري از جنون است نيز بايد بسيار با دقت و وسواس رفتار كرد نظر 
توانند براي خريد هر گونه مايحتاج زندگي از فيلتر  چرا كه مگر خانواده ي اين افراد، مي

ولي و قيم بگذرند و يا هميشه نگران كم خردي پدر خانواده باشند كه مبادا يك ضرر مالي 
ان وارد كند، چرا كه بسياري از افراد سفيه وجود دارند كه حتي شناخته جبران ناپذير به آن

شده نيستند و ولي و قيمي هم ندارند و كنترل اوضاع مالي خانواده را نيز بدست دارند به 
رسد آن افرادي كه هميشه در هر كار و پيشه اي دچار ضرر گول خوردگي  نظرم مي

بايد ماده ي قانوني براي خانواده ي اين افراد وجود شوند بايد مورد بررسي قرار گيرند و  مي
در مورد ازدواج . داشته باشد تا از مشكلات خانواده ي سفيهان ناشناخته ي اجتماع بكاهد

من شخصاً با ازدواج .مجانين، چه مجنون دائمي و چه مجنون دوره اي بايد بسيار دقت كرد 
اگر طرف ديگر ازدواج فرد سالمي  و تشكيل خانواده ي اين افراد مخالف هستم خصوصاً

حال اگر در شرايط خاصي و در جهت بهبود وضعيت روحي و رواني . از نظر عقلي باشد 
مجنون، ازدواج تجويز شد، بايد با مراقبت كامل از اين افراد هم توسط ولي و هم مراكز 

ن به دولتي صورت گيرد و در ضمن برايشان داروهاي ضد بارداري تجويز شود تا از اي
اصطلاح ازدواج درماني فرزندي به وجود نيايد تا مشكلي به مشكلات ولي و اجتماع 

  . افزوده نشود
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  نتيجه گيري

در حقيقت كه يد به اين موضوع توجه نمود بانهايتاً در نتيجه گيري كلي اين مقاله 
 وهر كس آن را از منظر وتعقل خود مورد بررسي قرار.تفسيرها از مصلحت متفاوت است

اما از .داند شيخ طوسي، رعايت مصلحت را در امر ازدواج ولي معتبر مي مثلا. داده است
 .تواند دختر نابالغش را به ديوانه يا جزامي يا برده شوهر دهد پدر مي: فرمايد سوي ديگر مي

كفيت به چنين اوصافي وتايي ماما دليل ما اين است كه ه، اين مسئله مخالف است باشافعي 
سوء استفاده ي  بنابراين در مقام اجرا زمينه. خواهد است و منع، دليل مي حهابا، لنيست و اص
هاي  حكومت. باشند بايد گفت مرجع تشخيص مصلحت، عرف و عقلا مي. فراوان است

توانند براي جلوگيري از سوء استفاده، سيستم قضايي را ناظر بر اجراي صحيح اين  ديني مي
راز مصلحت بايد توسط قاضي تأييد شود و سپس اولياء بر اين بدين معنا كه اح. حكم بدانند

  امر اقدام كنند
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  مĤخذ و منابع

   .قرآن كريم

حدائق الناظره في احكام العتره بحراني آل عصفور،يوسف بن احمدبن ابراهيم، .1
  .ق،چاپ اول1405،نشر دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم،الطاهره

شرايع الاسلام في مسايل الحلال حلي، محقق، ابوالقاسم نجم الدين جعغربن حسن،  .2
 .چاپ دوم.ق1408نشر موسسه اسماعيليان ،  و الحرام،

حائري طباطبايي،علي بن محمد،رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل،نشر  .3
  .ق،چاپ اول1418)ع(موسسه آل بيت

ناشر دفتر كرامه في شرح قواعدالعلامه، مفتاح الحسيني عاملي، سيدمحمد جواد،  .4
 .،چاپ اول1419انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم،

الجاوي، شرف الدين موسي بن احمد بن موسي ابو النجا، كتاب الاقناع في فقه  .5
 .}بي تا{الامام احمد بن حنبل، نشر دارالمعرفه، 

، نشر اسلامي قم، عليقاتعروه الوثقي مع التطباطبايي يزدي، سيد محمدكاظم،  .6
 .، چاپ سوم1428

نشر دفتر انتشارات اسلامي وابسته به  الخلاف، طوسي،ابو جعفر محمد بن حسن، .7
  .ق،چاپ اول1407جامعه مدرسين حوزه علميه قم،

جامع الشتات في اجوبه گيلاني ،ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن،  .8
  . ق،چاپ اول1413،نشرموسسه كيهان،السوالات
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-محشي ط(ملي ساوجي، بهاالدين، محمدبن حسين، جامع عباسي وتكميل آنعا .9
 .ق، چاپ اول1429نشر، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم، )جديد

 .، چاپ پنجم1380، انتشارات اميركبير، فرهنگ فارسي عميدعميد،حسن،  .10

  .،چاپ اول1340فيضي،محمدعلي،تاريخ ديانت مسيح،تهران،كيهان، .11

، 1384، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، نظام حيات خانواده در اسلامائمي، علي، ق .12
 .چاپ نهم

  

  

  

 




